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نياز به نوگرايى در آموزش وپژوهش در سطح عالى در ايران
نگرش جهانى، برنامه ريزى ملى

ــالروز  س ــت  نكوداش ــم  مراس
صدسالگى استاد «فضل االله رضا» 
ــته  گذش ــنبه  چهارش ــه  ك
ــهيد  ــالن ش ــان) در س (29آب
چمران دانشكده فنى دانشگاه 
ــب و مهم گوناگونى كه  ــد، علاوه بر جنبه هاى جال تهران برگزار ش
داشت، محل طرح نكته هايى از فعاليت ها و نوآورى هاى استاد «رضا» 
در دوران رياست وى بر دانشگاه هاى تهران و شريف (آريامهر سابق) 
ــر، با توجه به اين جنبه از نكته هاى  ــت حاض بود. نگارنده در يادداش
ــه، به لزوم نوآورى و بازنگرى در نظام آموزش و  مطرح شده در جلس

پژوهش در ايران امروز مى پردازد: 
ــهراب پور»، يكى از سخنرانان مراسم نكوداشت  1- دكتر «سعيد س
استاد «فضل االله رضا»، از فارغ التحصيلان دانشكده فنى دانشگاه تهران در 
سال 1344 و رييس اسبق دانشگاه صنعتى شريف ابراز داشت (نقل به 
ــال هاى ابتدايى دهه40 كه ما در دانشگاه تهران درس  مضمون) در س
ــى ما، درس هاى مختلف و متنوعى وجود  مى خوانديم، در برنامه درس
داشت كه برخى از آنها مربوط به رشته تخصصى دانشجو بود و برخى 
هم درس هاى گاه بى ربطى بود كه از گذشته به عنوان ماده درسى در نظر 
گرفته بودند و دانشجو موظف بود همه آنها را بگذراند، اما نكته جالب آن 
بود كه اگر در مجموعه درس ها، حتى يك درس را در يك سال تحصيلى 
ــديم، به عنوان مردود سالانه، مجبور مى شديم كل درس هاى  رد مى ش
آن سال را در سال بعد دوباره بگذرانيم! با مسووليت پذيرفتن استادانى 
مانند پروفسور «رضا» در سال 1347 در مقام رياست دانشگاه تهران (و 
قبل از آن در دانشگاه صنعتى شريف) بود كه اين ساختار كهنه، نوسازى 
شد و نظام «واحدى» جانشين نظام سالانه يعنى گذراندن سالانه دروس 
ــم گاه با محتواى قديمى و در برخى موارد غيرمرتبط با موضوع  (آن ه

تخصصى هر رشته) شد. 
2- خود استاد «فضل االله رضا» نيز در سخنانش در پايان برنامه، به نياز 
ــازى و انطباق با نيازهاى ملى و درس آموزى از تجربيات جهانى  به نوس
براى تدوين برنامه توسعه آموزشى و پژوهشى ايران تاكيد كرد. نياز به 
ــگاه و كار ميدانى، نياز به توجه به اولويت ها در  دروس عملى و آزمايش
ــور و تحت تاثير جو تبليغى خارجى قرارنگرفتن، از ديگر تاكيدات  كش

استاد «رضا» بود. 
ــت، آن بود  ــه نگارنده را در جريان اين برنامه به فكر واداش 3- آنچ
ــخصا در ابتداى دهه 40 (حدود 50سال قبل) دانشجو  كه مثلا اگر ش
دانشگاه تهران بودم، مجبور به گذراندن اجبارى برنامه هاى آموزشى  بودم 
(از خوب و نامناسب تا هرآنچه موجود و مصوب بود) و لابد اگر به ذهنش 
ــى از اين برنامه ها يا نحوه اجراى آنها حاوى اشكال  مى رسيد كه بخش
است، به معنى مخالفت با برنامه هاى آموزشى دانشگاه تلقى مى شد! و 
عملا تغييرى در ساختار و مديريت نظام دانشگاهى در ابتداى دهه40 
ــان  ــر نبود، اما افرادى مانند دكتر «رضا» بودند كه با حضورش امكان پذي
ــگاه  ــريف (1346) و دانش ــگاه هاى صنعتى ش در عرصه مديريت دانش
تهران (1347، يعنى سال تولد نگارنده!) در اين زمينه، باورهاى غلطى 
ــى درآمده  ــى و پژوهش را كه به صورت قاعده و قانون و مقررات آموزش
ــد. در حال حاضر نيز مقررات يا  ــتند و طرحى نو درانداختن بود، شكس
رويه هاى گوناگونى به عنوان روال معمول و موجود اعمال مى شود كه از 
ديد نگارنده، حاوى اشكالات فراوان است كه در ادامه به عنوان مثال به دو 
مورد اشاره مى كنم: يكى در حوزه دانشجويى و ديگرى در حوزه كارى 

اعضاى هيات علمى. 
4- هم اكنون مقرراتى براى پذيرش با تسهيلات ويژه براى دانشجو 
ــادكترا وجود دارد، ولى  ــاز در دوره هاى تحصيلات تكميلى و پس ممت
عملا مشاهده مى شود كه در بسيارى از دانشگاه ها و پژوهشگاه ها اين 
ــهيلات كه براى دانشجويان ممتاز مقرر شده است، با سختى و با  تس
فرآيندهاى طولانى بوروكراتيك اعمال مى شود كه در بسيارى موارد، 
ــد! اين در حالى است كه خبر  متقاضى عطايش را به لقايش مى بخش
مى رسد در كشور آلمان، برخى دانشگاه ها قوانينى براى ورود دانشجويان 
ممتاز با مدرك ليسانس و تحصيل در دوره دكترا (بدون داشتن مدرك 
ــال مقدماتى دوره دكترا و با شرط  ــانس و با گذراندن يك س فوق ليس
ــال 2011، تعداد هزارو300دانشجوى  موفقيت) وضع كرده اند و در س
ــرح جديد منبع جذب  ــده اند. اين ط دكترا به اين ترتيب پذيرفته ش
ــيارى از  ــت. بس ــف دنيا، به ويژه از ايران ماس ــگان از نقاط مختل نخب
دانشجويان ممتاز ما اگر در پيچ وتاب بوروكراتيك مراحل جذب، درگير 
شوند و ببينند كه امكان جذب سريع تر و راحت تر در جايى ديگر مانند 
ــرد. اينها پيامى براى  ــت، در رفتن درنگ نخواهند ك آلمان فراهم اس
ــت كه در مقررات كنونى مان تجديدنظر كنيم و در اجراى همين  ماس
ــود كه افراد، خود را در  قوانين موجود نيز روال كار طورى مديريت ش
ــايد يكى از دلايل  ــته و وامانده نيابند. (در واقع ش ماراتن ضوابط، خس
اين مشكلات، كندى مجريانى است كه به هر دليل دوست ندارند كار 

نخبگان و افراد استثنايى راه بيفتد!) 
ــى اعضاى هيات علمى  ــراى كارهاى پژوهش ــوم ب 5- در وزارت عل
ــته اى» نيز توصيه  در مراحل مختلف «كار گروهى و حوزه هاى بين رش
ــده است، ولى در مقررات ارتقاى اعضاى هيات علمى، داشتن تعداد  ش
مشخصى مقاله مستقل (اينكه خود فرد به تنهايى مقاله اى نوشته باشد، يا 
تنها خودش و دانشجو وى (مثلا دكترا) مقاله را نوشته باشند)، به عنوان 
ــت. در بسيارى از موضوعات بين رشته اى،  شرط اصلى مطرح شده اس
ــى و به صورت گروهى  عملا حضور چند محقق براى انجام كار پژوهش
الزامى است، ولى توجه كنيد كه با شرايط موجود، داشتن هر تعداد مقاله 
با همكاران، با وجود اينكه امتياز مربوطه را براى نويسنده مقاله به همراه 
مى آورد، ولى عملا شرط داشتن مقاله مستقل را تامين نخواهد كرد. اين 
ــت كه حتى اگر مقاله مستقل در پرونده عضو هيات علمى  در حالى اس
ــر يا  ــد، در مراحل مميزى، نوع مجله و محل و اعتبار ناش موجود باش
ــتقيم آن به حوزه تخصصى عضو  موضوع و مضمون مقاله- و ربط مس
هيات علمى- مورد بحث و سوال واقع مى شود و چه بسا از ميان مقالات 
ــتقل عضو هيات علمى، تعدادى نيز در مراحل  ــده واقعا مس منتشرش
ــت كه نظر نگارنده حذف  ــته شود! البته مسلم اس مميزى كنار گذاش
مميزى يا ناديده گرفتن لزوم سخت گيرى براى ارتقاى سيستم نيست، 
ــده (حتى با نيت و  ــكال در مقررات وضع ش ولى در اينجا هم وجود اش
قصد و منظور خوب و مناسب) و هم در نحوه چيدمان و مديريت چنين 
فرآيندى ديده مى شود. نگارنده با استادان بنام در رشته هاى مختلف در 
دانشگاه ها و پژوهشگاه هاى مختلف- كه هم درجه استادتمام دارند و هم 
ــده و با تجربه علمى و مديريتى در عرضه دانشگاهى  افرادى شناخته ش
هستند- گفت وگو كرده و تقريبا همه بدون استثنا، چنين روالى را- براى 
الزام به نوشتن مقاله مستقل براى ارتقاى اعضاى هيات علمى- درست 
نمى دانند. اين موضوعى است كه بايد با بازنگرى در دوره جديد وزارت 

علوم، اصلاح شود. 
* دانشيار پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله

ماندگاران

ضرورت تقدير از بزرگان
الگوى جهانى دانشجويان ايرانى

ــى،  ــزرگان علم ــل از ب تجلي
ــى كه  ــگان و تاثيرگذاران نخب
براى ارتقاى مرزهاى دانش در 
كشور و دنيا كوشيده اند، جزو 
خط مشى هاى  و  ــت ها  سياس
پرديس دانشكده هاى فنى دانشگاه تهران است، از اين رو وظيفه خود مى دانيم 
كه از اين چهره هاى علمى قدردانى كنيم. در واقع وظيفه ما آن است در زمانى 
كه بزرگان علم و فرهنگ ما در قيد حيات هستند، از مقام شامخ آنان تجليل 
ــت آنان را در حضور خودشان برگزار كنيم. ما سال  ــم بزرگداش كنيم و مراس
گذشته مقام علمى دكتر «پرويز جبه دار» را گرامى داشتيم و امروز مقام علمى 
پروفسور «رضا» را ارج مى نهيم و اميدواريم اين سنت حسنه در دانشكده ها و 

دانشگاه هاى ديگر ادامه داشته باشد. 
پروفسور «فضل االله رضا» يكى از هفت فارغ التحصيل اولين دوره دانشكده فنى 
دانشگاه تهران است. وى متولد سال1293 هجرى شمسى و ورودى سال1313 
است. وى همزمان با تاسيس دانشگاه تهران و دانشكده فنى وارد اين دانشكده 
ــد و فارغ التحصيل اولين دوره دانشكده فنى در سال 1317 است و از همان  ش
زمان نيز به تحقيق درباره علوم رياضى مشغول بود و اولين كتاب علمى خود را 
در سال هاى 1319 تا 1320 با عنوان دوره هندسه علمى و عملى تاليف كرد. 
پس از طى دوران سربازى و تحمل مشكلات فراوان، عازم آمريكا شد و در سال 
1324 مدرك كارشناسى ارشد خود را در رشته مهندسى برق از دانشگاه كلمبيا 
دريافت كرد. در سال 1328 نيز موفق به اخذ مدرك دكترا در رشته مهندسى 
ــال هاى 1339-1334 عضو  برق از دانشگاه پلى تكنيك نيويورك شد. طى س
گروه مهندسى برق دانشكده مهندسى برق دانشگاه «ام اى تى» در بوستون و طى 
سال هاى 1347-1333 نيز عضو گروه مهندسى برق دانشگاه سيراكيوز در ايالت 
ــور در سال 1340 استاد ميهمان در دانشگاه پلى تكنيك  نيويورك بود. پروفس
زوريخ سوييس، از سال 42-41 استاد ميهمان دانشگاه فناورى سلطنتى دانشگاه 
كپنهاگ دانمارك و در سال هاى 57-47 استاد ميهمان دانشگاه كلرادو در بولدر 
آمريكا و دانشگاه پاريس فرانسه بود. تحقيقات و مباحث مورد علاقه وى، نظريه 
رياضى سيستم ها و مدارهاى الكترونيكى است. پروفسور طى سال هاى 46-48 
ــگاه تهران، طى سال هاى 53-48 سفير  رييس دانشگاه صنعتى شريف و دانش
ايران در يونسكو، در سال هاى 57-53 سفير ايران در كانادا و از سال 57 به بعد 

نيز استاد دانشگاه هاى كنكورديا و مك گيل مونترال كانادا بود. 
وى همچنين رييس افتخارى كنفرانس مهندسى برق ايران، استاد افتخارى 
دانشگاه تربيت مدرس، رييس انجمن علمى ايرانيان در آمريكاى شمالى، رييس 
ــاور و همكار فعال موسسات علمى و ادبى  ــترش زبان و ادب فارسى و مش گس
ــاور و همكار تعداد زيادى از انجمن ها و  ــت. وى همچنين مش فراوانى بوده اس
ــت. همچنين برنده مدال ها و لوح هاى  ــر جهان بوده اس كنفرانس ها در سراس
افتخارى متعددى از موسسه هاى آمريكاى شمالى، اروپا و ايران شده است كه از 
مهم ترين آنها مى توان به موسسه فنون نيويورك، دانشگاه مك گيل كانادا، كشور 

پاكستان و سازمان انرژى اتمى ايران اشاره كرد. 
پروفسور «رضا» يكى از پايه گذاران نظريه اطلاعات و مخابرات در جهان 
ــترده اى در زمينه ظرفيت شنون و ارسال حداكثر  ــت و تحقيقات گس اس
ــه اطلاعات و فرآيندهاى  ــات در كانال هاى مخابراتى نويزدار، نظري اطلاع
ــتم ها و مدارها،  ــتم هاى خطى آناليز عمومى، نظريه سيس تصادفى، سيس
نظريه كنترل سيستم هاى پويا، فضاهاى خطى، انتقال و تلفات انرژى در 
ــبكه هاى n دهانه اى انجام داده است. پروفسور «رضا» در سال 1965 به  ش
دليل مشاركت در نظريه شبكه و اطلاعات به عنوان عضو پيوسته مادام العمر 
ــى برق و الكترونيك)  ــه مهندس (Life Fellow) انجمن IEEE (موسس

برگزيده شد. او همچنين عضو پيوسته AAAS است. 
پروفسور «رضا» كه اكنون در آستانه يكصدسالگى قرار دارند، نه تنها در ايران، 
ــده و نامدار است. پروفسور «رضا»  ــطح جهان نيز چهره اى شاخته ش بلكه در س
كه از پايه گذاران نظريه اطلاعات در جهان است، بيش از 65سال سابقه علمى 
ــى برق، به ويژه  و تحقيقاتى دارد. ماحصل فعاليت علمى وى در زمينه مهندس
در شاخه مهندسى مخابرات (تئورى اطلاعات و كدينگ) شكل گرفته بود كه 
ــاليان دراز ايشان به چاپ چهار جلد كتاب به زبان  نتيجه تحقيق و پژوهش س
انگليسى منجر شد كه به عنوان كتاب هاى پايه درسى در بسيارى از دانشگاه هاى 
جهان تدريس مى شود. از اين چهار كتاب، سه كتاب در ايران ترجمه شده است. 
ــى، ژاپنى،  ــيارى از زبان هاى زنده دنيا مانند روس همچنين اين كتاب ها به بس

مجارستانى و... نيز ترجمه شده است. 
ــور «رضا» بيش از يكصد مقاله علمى منتشرشده در مجلات علمى  پروفس
تخصصى مهندسى برق و همچنين در شاخه هاى رياضيات و سايبرنتيك دارند. 
ايشان همچنين به زبان و تاريخ ادبيات فارسى بسيار علاقه مند هستند و در اين 
مورد هم بيش از يكصد مقاله چاپ شده در مورد معرفى زبان و ادبيات فارسى و 
تاريخ ايران و همچنين 12جلد كتاب به زبان فارسى تاليف كرده اند كه موجود 
هستند و علاقه مندان مى توانند از آنها استفاده كنند. اكنون جوانان ما با دقت در 
مراحل زندگى پربار استاد «فضل االله رضا» و نقش آن در معرفى فرهنگ و تمدن 
كشورمان، بر ضرورت قرارگرفتن در صف اول علم و فناورى جهان پى  مى بريم 
كه لازمه آن وارستگى و آراستگى فردى و ملى ايرانيان و لزوم خردگرايى و پرهيز 
از احساسات خام و بهره گيرى از فناورى هاى روز در كنار پاسداشت سنت هاى 
ملى و توجه به فرهنگ، به عنوان زيربناى استقلال كشورها در جهان امروز است. 
با توجه به نقش هاى بسيار پررنگ استاد «رضا» در گسترش دانشگاه ها و به ويژه 
ــدن تحقيق و پژوهش در دانشگاه ها و تلاش وى براى ارتقاى سطح  نهادينه ش
علمى دانشگاه هاى ما و رساندن آن به سطح دانشگاه هاى برتر و جهان و تغييرات 
ــكل و محتواى آموزشى دانشگاه ها، بنياد حاميان دانشكده فنى دانشگاه  در ش
تهران در آستانه 80سالگى دانشكده، جايزه اى را در زمينه  مهندسى به نام استاد 
«فضل االله رضا» پايه گذارى كرد كه اين جايزه از سال آينده طبق آيين نامه اى كه 

با نظر استاد تدوين مى شود، اعطا خواهد شد. 
ــيار بزرگى در دانشگاه هاى خارج از كشور  ــتادان بس البته هم اكنون نيز اس
ــغول تحقيق، پژوهش و تدريس هستند و اين وظيفه ماست كه زمينه ها  مش
ــانى ارتباط هاى علمى لازم با  ــترهاى لازم را فراهم كنيم تا بتوانند به آس و بس
دانشگاه هاى كشور برقرار كنند. از طرف ديگر با توجه به اينكه استاد «رضا» به 
مدت يك ماه در ايران مستقر هستند و دانشگاه ها و دانشجويان بسيارى مايلند 
با ايشان ديدار كنند، ما نيز سعى كرديم حتى المقدور ايشان در زحمت نباشند 
و به همين دليل دفترى براى ايشان در دانشكده مهندسى فراهم شده است تا 
اين ارتباط هاى علمى بدون زحمت صورت گيرد. ما اين را وظيفه خود و البته 
همه نهادهاى علمى و فرهنگى كشور مى دانيم كه از همه دانشمندانى كه سوابق 
ــانى دارند، به نحو شايسته اى تجليل كنند. اميدوارم  ــته علمى و درخش برجس
دانشجويان ما از موقعيت ارزشمند حضور استاد در ايران نهايت استفاده را ببرند 
ــكده فنى دانشگاه  ــال هاى بعد بتوانيم به همين ترتيب در دانش و ما هم در س
تهران از استادان برجسته ديگرى كه در سطح جهانى و بين المللى شناخته شده 

هستند، تقدير و تشكر كنيم. 
در پايان اميدوارم جوانان و دانشجويان ما چنين افراد برجسته اى را سرمشق 
ــوه هايى، نيروى مضاعف و  ــرار دهند، چرا كه وجود چنين اس ــوى خود ق و الگ
ــترى به ما مى دهد تا خود را براى رويارويى با دشوارى هاى  اعتمادبه نفس بيش

دوران دانشجويى و تحقيق، بهتر آماده كنند. 
* رييس پرديس دانشكده هاى فنى دانشگاه تهران

زاويه ديد

به نام خداوند جان آفرين / حكيم سخن در زبان آفرين
اين بيت از سعدى است كه به اقتفاى شاهنامه فردوسى سروده است، ولى 

من اين بيت از فردوسى را هم اضافه مى كنم كه مى گويد: 
خرد داد و گردان سپهر آفريد / درشتى و تندى و مهر آفريد

من نهايت خوشحالى و سعادت و افتخار را دارم كه امشب مرا قرين عنايات 
و الطاف بزرگوارانه ايرانى خود فرموديد و حق اين است كه از بسيارى از بزرگان 
تشكر كنم، وليكن ديروقت است و حافظه من هم يارى نمى كند. بنابراين اجازه 
ــكوه و  ــد كه به طور كلى عرض كنم از برگزاركنندگان اين مجلس باش بفرمايي
ــريف آوردند و از جوانان دانشجو يا  ــمندان و استادانى كه تش از بزرگان و دانش

دانش آموخته كه مجلس را منور كرده اند، سپاسگزارم. 
ــد و نيز مثل مجرى  ــخنگويانى كه صحبت كردن بنده مى خواهم مثل س
ــت هايم را دور بيندازم و خودمانى با شما درددل كنم، چون اين  برنامه، يادداش
يادداشت ها را خوانده ام و مهم نيستند. به قول سعدى: آنها كه خوانده ام همه از 

ياد من برفت / الا حديث دوست كه تكرار مى كنم
ــتى و محبت و بزرگى ايرانيان و شما  ــعى مى كنم حديث دوس ــب س امش
بزرگواران را به شكلى خدمت تان عرض كنم. نخست تشكر مى كنم از دانشمندان، 
فرهيختگان، دولتمردان و بزرگانى كه تشريف داشتند. اين بزرگان، طى اين يكى، 
ــر كردند و باز با كمال فروتنى، به چهار ميليون يا  ــه اخير ايران را آبادان ت دوده
بيشتر جوان دانشجوى ايرانى درود فراوان مى فرستم كه در دانشگاه ها و حوزه ها 
ــان ترى را براى اين مملكت  ــات آموزش معرفت، برنامه فرداى درخش و موسس
باستانى برنامه ريزى مى كنند كه انشاءاالله وضع عزيزان ما كه 70و چند ميليون نفر 

مردم ايرانند، از نظر روحانى، معنوى و مادى روزبه روز بهتر شود. 
اين كه زحمت كشيديد و برنامه ريختيد و اين مراسم را برگزار و مرا مفتخر 
ــگزارم اما براى من گواراتر خواهد بود اگر بزرگى شما را  كرديد، بسيار سپاس
ــى شما  به عنوان يكى از نمايندگان اهل دانش ايران و يكى از همكاران دانش
ــاب خود نياورم. بزرگان از من  بپذيرم و همه اين بزرگوارى ها را صرفا به حس
تعريف بسيار فرمودند، كه نهايت بزرگى خودشان است. بنده هيچ وقت جسارت 
نداشتم و ندارم كه از خودم در مقابل چنين جمع دانشمندى صحبت كنم. به 
قول حافظ: در محفلى كه خورشيد اندر شمار ذره است / خود را بزرگ ديدن، 

شرط ادب نباشد
ــتادان بزرگى اينجا هستند و بودند، از جمله رييس دانشگاه  به هر حال اس
ــن از همه ميهمانان و  ــكده فنى، وزير علوم و ديگران و م ــران، رييس دانش ته
ــكر مى كنم. همان طور كه بيان فرمودند من در سال  ــوولان و استادان تش مس
ــكده فنى  ــد)، وارد دانش ــايد هنوز هم برقرار باش 1313 بعد از كنكور (كه ش
ــمت با جوانان دانشجو و دانش آموخته است. ما  ــدم. روى سخنم در اين قس ش
در زمان دانشجويى مان در دانشكده فنى دانشگاه تهران، آزمايشگاه و كتابخانه 
نداشتيم. معلمانى كه ما داشتيم، شايد مثل معلمان امروز دانشگاه، زياد ورزيده 
ــاه (در  و جهان ديده و فرهيخته نبودند، بلكه جوانانى بودند كه در دوره رضاش
آن 10سالى كه به خارج رفته بودند)، زبان فرانسه يا آلمانى ياد گرفته بودند و 
درس هايى هم خوانده بودند. وقتى من امروز وضعيت آن روزگار دانشگاه تهران را 
مرور مى كنم، مى بينم دانشگاه بسيار فقير بود. اما ما دانشجويانى كه در دانشگاه 
تحصيل مى كرديم، شكيبا بوديم و كشورمان را با آنچه كه ميسر بود، ساختيم؛ با 
بهره گيرى از دانش و تجربه معلمانى كه فقط چند سال از ما بزرگ تر بودند. در 
آن زمان هنوز راه آمريكا باز نشده بود و ما با همان  امكانات كار كرديم و ساختيم. 

كتابخانه  دانشگاه تهران در آن زمان شايد هزارجلد كتاب داشت كه تعداد كمى 
از اينها، فرانسه يا انگليسى بود. اما اكنون كتابخانه هر دبيرستانى، قاعدتا به اين 
ــاختيم و اكنون كه  ــت و اين تعداد كتاب دارد. اما ما با همان ها س ــعت  اس وس

به گذشته نگاه مى كنم، مى بينم اين پايمردى و استقامت، قابل تحسين است. 
ــگاه تهران در اين 80سال بسيار ترقى كرد. يك قسمت از اين ترقى،  دانش
مرهون جهان پيشرفته دانش و فناورى است، ولى از آن فراتر، سهم كسانى است 
كه از دانشگاه بيرون رفتند و در ميان آنها، كسانى بودند كه كارهاى بسيار مفيد و 
بزرگى را براى آبادانى كشور انجام دادند و ايران ما را آبادتر كردند، صنايع را شروع 
كردند و... . در اين 80سال قدم هاى بسيار بزرگى در دانشگاه تهران برداشته شده 

و دانشگاه هاى ديگر نيز هركدام به نسبت پيشرفت كرده اند. 
نكته ديگر آن است كه جوان ها نبايد اينقدر دلتنگ باشند؛ البته بايد پذيرفت 
ــت، وليكن در كنار هم بايد  ــكيبابودن، تا اندازه اى از ويژگى هاى جوان هاس ناش
دانست كه شكيبايى جايى و اشراف به فرهنگ هم جايگاهى دارد. بنده وقتى 
به كشورم برگشتم اين افتخار را پيدار كردم كه در دانشگاه، خدمتگزار مملكتم 
باشم. يكى از كارهايى كه كردم اين بود كه درس ها را واحدى كردم. حسن اين 
كار آن بود كه اگر يكى مثلا طب مى خواند، اما مثلا در درس تاريخ رد شد، بتواند 

درس طبش را پيگيرى كند نه اينكه كلا مردود شود. 
مجرى محترم شعرى خواند: تا من از زلف پريشانت پريشان روزگارم / چون 

پريشان زلف تو جانا پريشان است كارم
ــاره من (به عنوان يك اهل تحقيق) نيز مصداق دارد. البته  اين موضوع درب
ببخشيد كه من خودم را براى چندثانيه اى در زمره اهل تفكر و تحقيق مى گذارم. 
اهل تحقيق پريشان كارند. آن جوانى كه در بسيارى از درس هايش نمره مى گيرد، 
ــجوى خوبى است، او بايد وزير، وكيل، رييس دانشگاه يا مدير شود، چون  دانش
ــتعدادش را دارد. ولى من اكنون مى خواهم از كسانى كه خودم مى شناسم،  اس
يكى، دو مثال بزنم. يكى «بيل گيتس» است كه شركت مايكروسافت را ساخت. 
اين فرد در رياضيات استعداد داشت و در رشته رياضى در «هاروارد» قبول شد. 

ــال در اين رشته درس خواند و گفت «اينها مناسب كودكان  ــال يا دو س يك س
ــت، من بايد بروم كار ديگرى بكنم.» رفت و شركت مايكروسافت را تاسيس  اس
كرد كه ثروت اول امروز را در دنيا دارد كه از راه تكنولوژى به دست آورده است. 
اين داستان مرا به جايى مى كشاند كه ميل داشتم به شما عرض كنم. جوان ها 
رسانه ها (مثلا رسانه هاى كشورهاى پيشرفته مثل آمريكا و اروپا) را زياد گوش 
مى دهند و مى خوانند. دولت ها به اين رسانه ها پول مى دهند و در مقابل، كار اين 
رسانه ها اين است كه دستاوردهاى خودشان را بزرگ كنند. اما شايد جوان ايرانى 
اين عامل را نبيند و فقط مى بيند كه دانشگاه «هاروارد» عجب دانشجويانى دارد! 
اين  خبرهايى كه در رسانه ها، بزرگنمايى مى شود، يك مقدارى درست است و 
يك مقدارى هم به اصطلاح آقاى «شفيعى كدكنى»، «صور خيال» است. البته من 
به هيچ كس ارايه طريق نمى كنم، فقط مى گويم آنچه كه من ديدم و من پيدا 

كردم، يك قدرى به حافظ نزديك  است كه مى گويد: 
ــر / كه من پيمودم اين وادى، نه  ــد صيد بهرامى بيفكن جام مى  برگي كمن

بهرام است و نه گورش
ــرط آنكه ننمايى به كج طبعان  ــا تا در مى  صافى تر از دهر بنمايم / به ش بي

دل كورش
به هرحال مى خواستم عرض كنم كه براى جوانان هر كشورى، جهان شناسى 
ــه مى خواهد در اين جهان صاحب نام  ــت. هر جوانى ك يكى از قدم هاى اول اس
باشد، بايد جهان شناس باشد و هر كشورى كه مى خواهد پيشرفت كند، جوانان و 
دانشجويانش بايد جهان شناس باشند، اما جهان شناسى آسان نيست. حتى برخى 
از دوستان من هم كشور ما را خوب نمى شناسند چون كتاب تاريخ فلان كس را 
خوانده اند؛ مثلا كتاب تاريخ هرودت را خوانده اند كه تاليف دوهزارسال پيش است 
و بعدها ترجمه شده. در اين حالت، بين حقيقت و آنچه كه به شما مى نمايانند، 

يك فاصله اى هست. 
به سهم خودم عرض مى كنم كه من بزرگ ترين زيانى كه از رفتن به آمريكا 
(در سال 1944) ديدم، اين بود كه آمريكا را نمى شناختم، جهان را نمى شناختم 

و مدارس را نمى شناختم. در سفارتخانه ما هم هيچ كس نبود كه اينها را بشناسد، 
فقط صحبت اين بود كه «اين جمعه، شام منزل كى برويم و جمعه ديگر كجا؟!» 
ــدم  به همين دليل بود كه من خيلى زود از «دفترى»ها و «ديوانى»ها منزوى ش
و اگر كسى مى خواست مرا پيدا كند، بيشتر در كتابخانه ها و اينگونه جاها پيدا 
مى كرد. البته تاكيد مى كنم كه اينها هم تعريف از خود نيست، نقد است، چون 
گمراه بودم، براى اينكه حافظ مى گويد: در اين شب سياهم، گم گشت راه مقصود 

/ از گوشه اى برون  آى  اى كوكب هدايت
ــتم «ام آى تى» فلان  من «كوكب هدايت» را نديده بودم، همين قدر مى دانس
كتابخانه اش بزرگ است، آزمايشگاهش بزرگ است و... . خدمت جوان ها عرض 
ــگاه هاى آمريكا را وزارت دفاع  ــتر بودجه هاى تحقيقى دانش مى كنم كه بيش
ــا وزارت آموزش عالى، اين يعنى اينكه  ــد، نه وزارت آموزش وپرورش ي مى ده
وقتى آنجا كار مى كنيد، داريد براى وزارت دفاع كار مى كنيد. حالا دفاع يعنى 
ــازيد، كشتى تندرو  چى؟! خودتان بهتر مى دانيد. يعنى اگر بخواهيد بمب بس
ــازيد، پروژه اش زود پذيرفته و هزينه هايش تامين  يا هواپيماى تندروترى بس
مى شود! بنابراين، به زعم اين حقير، به همان اندازه از معنويت و روحانيت دور 
مى شويد. البته اين نظر من است و من ادعايى ندارم. من اينطور فكر مى كنم كه 
عظمت ايران، در معنويت و روحانيت و در عشق و عرفان و شور بلند آن است، 
مثلا اگر آدم به سنى رسيد، فرزندانش وظيفه خودشان بدانند كه بيايند و به او 
كمك كنند. اينها در غرب به يك نوع «مديريت» تبديل شده است. آنها هم اين 
كار را شايد براى هزارنفر يا 10هزارنفر انجام مى دهند، ولى مشكل است بتوان 
ــى را پيدا كرد كه اين كار را از روى عاطفه انجام دهد. به اين ترتيب اگر  كس
مى خواهيد به غرب تشريف ببريد، ناشناخته نرويد. جوان هايى كه مى خواهند 
بروند غرب، اولا تحقيق كنند و اطلاعاتى به دست آورند و بعد بروند. ثانيا پس 
از مدتى اقامت و تحصيل در غرب، برگردند. البته من تكليفى براى كسى مقرر 
نمى كنم، اما به عقيده من و آنطور كه من ديدم و تجربه كردم، براى عده زيادى، 
مناسب تر اين است كه برگردند. اگر مى خواهند خدمت كنند، آنجا اينقدر فقير 
ــازيد. اينجا مردم فقير زياد دارد. يادم آمد كه  ــما برايشان برج بس ندارد كه ش
خبرنگارى به اين آقاى «بيل گيتس» (كه صحبتش شد)، گفته بود كه «تو 300 
ــه كن كنند! مگر  يا 400ميليون دلار در آفريقا هزينه كردى كه مالاريا را ريش
نمى بينى كه اين همه فقير در آمريكا هست. اينها به اين پول نياز دارند.» ايشان 
هم در جواب گفته بود «بله! اينها هم نياز دارند، ولى آنها نيازشان بيشتر است.» 
شما اگر مى خواهيد به همان نتيجه اى برسيد كه «بيل گيتس» رسيد،  بايد به 
معنويت بيشتر توجه بفرماييد. من البته غرضم از روحانيت و معنويت چيزهاى 
ظاهرى نيست. به عنوان مثال عرض مى كنم كه در «تذكره الاوليا»، حكايتى است 
ــين) روزى با مريدان از جايى رد مى شد. به  ــيخ ما (شيخ حس كه مى گويد ش
ــد و مريدان هم پياده شدند. شيخ  رو كرد به  ــيابى رسيدند. شيخ پياده ش آس
مريدان و گفت مى دانيد آسياب چه مى گويد؟ گفتند نه! شيخ گفت مى گويد 
ــتانم و نرم پس مى دهم!» زنده باد دانشجويان جوان ايرانى  ــت مى س «من درش
ــت بستانند و نرم پس بدهند، نه اينكه به هر چيز كوچكى درآويزند  كه درش
و دستگاه را از كار بيندازند. من البته طرفدار دستگاه به خصوصى نيستم. من 
طرفدار عشق و آدميتم و آن چيزى كه سعدى مى گويد: طيران مرغ ديدى، تو 

ز پاى بند شهوت / به در اى تا ببينى طيران آدميت... 
به هر حال، من مطالب ديگرى را هم مى خواستم بگويم كه فراموش كردم و 

شما هم از حافظه من تشكر بفرماييد كه شما را زود رها مى كنم... 

لزوم آشنايى با جهان شناسى از ديدگاه پروفسور «فضل االله رضا»

حديث نامكرر علم و فرهنگ ايرانيان

 مهدى زارع*

گروه علم: تالار شهيد چمران دانشكده فنى دانشگاه تهران چهارشنبه 
گذشته (29آبان) شاهد حضور جمع كم نظيرى از استادان، دانشجويان و 
دانش آموختگان دوره هاى مختلف اين دانشگاه و دانشگاه هاى ديگر بود 
كه به منظور نكوداشت مقام علمى و فرهنگى پروفسور «فضل االله رضا»، 
ــكده فنى دانشگاه تهران و چهره  دانش آموخته پرافتخار دوره اول دانش
ــى برق، گرد هم آمده  ــى نام آور در عرصه جهانى در حوزه مهندس ايران
بودند. با وجود بارش شديد باران و سرماى نسبى هوا، سالن شهيدچمران 
ــاعتى قبل از شروع مراسم مملو از  ــكده فنى دانشگاه تهران از س دانش
جمعيت مشتاق دانشجويان و دانشگاهيان بود كه با وجود تداوم برنامه 
تا ساعتى بيش از زمان اعلام شده، با شور و شوقى زايدالوصف، شنونده 

ــيرين شاگردان و همكاران پروفسور «رضا» و  خاطرات و صحبت هاى ش
ــخنان و توصيه هاى متواضعانه اين استاد فرهيخته بودند. در جمع  س
پرشمار اين استادان، مسوولان و چهره هاى علمى و فرهنگى حاضر در 
ــم مى توان از دكتر «فرجى دانا» (وزير علوم، تحقيقات و فناورى)،  مراس
ــاخه مهندسى فرهنگستان علوم)،  دكتر «محمدرضا عارف» (رييس ش
ــتاآزاد» (رييس دانشگاه صنعتى شريف)، دكتر «فرهاد  دكتر «رضا روس

رهبر» (رييس دانشگاه تهران)، دكتر «سعيد سهراب پور» (رييس سابق 
ــريف)، دكتر «كمال خرازى»، استاد «محمدابراهيم  دانشگاه صنعتى ش
ــن» حجت الاسلام  ــتانى پاريزى»، استاد «محمدعلى اسلامى ندوش باس
ــى»، دكتر «رضا  ــلام «حجتى كرمان ــيدمحمود دعايى»، حجت الاس «س
امراللهى»، دكتر «حبيب االله بيطرف» و دكتر «محمد رحيميان» (رييس 
ــين دانشگاه تهران) و تنى چند از چهره هاى ماندگار علمى كشور  پيش

ــز جبه دارمارالانى» و دكتر  ــته هاى مختلف از جمله دكتر «پروي در رش
ــتادان برجسته دانشكده فنى نام برد. در  «منصور نيكخواه بهرامى» از اس
اين جلسه استادان بسيارى سخنرانى كردند از جمله دكتر «محمدرضا 
ــتاد «باستانى پاريزى»، حجت الاسلام «دعايى» و دكتر «پرويز  عارف»، اس
جبه دار». همچنين در اين مراسم از سايت اختصاصى پروفسور «رضا» به 
نشانى «www.fazlollahreza.com» رونمايى شد و يادمانى به شكل 
ــه و لوح هايى از طرف دانشكده فنى و دانشگاه تهران به وى اهدا  شمس
ــد. آنچه در اين دو صفحه مى خوانيد گزارشى است از سخنرانى هاى  ش
ارايه شده در اين مراسم و همچنين مقاله ها و يادداشت هايى كه همكاران 

و دوستداران پروفسور «رضا» براى اين ويژه نامه تهيه كرده اند. 

حرف اول

تجليل باشكوه دانشگاهيان از دستاوردهاى پروفسور «فضل االله رضا»
مدار 360درجه دانش وفرهنگ

دستاوردها و بالندگى هاى امروز ما، مرهون زحمت هاى استادان و 
دانشجويان دانشكده فنى است و فكر كنيد اگر دانشكده فنى نبود، 
وضع امروز ايران ما چگونه بود. خانواده بزرگ دانشكده فنى 80سال 
است كه جوانان متعهدى را براى كشور تربيت مى كند كه بسيارى 
ــعه و عمران  ــور مانده و در جهت توس پس از پايان تحصيل در كش
كشور گام برداشته اند و گروهى هم كه از كشور رفته اند، هميشه در 
فكر ايران بوده اند و با مشاركت در توسعه فناورى هاى روز، مايه افتخار 
و اعتبار كشور بوده اند. پروفسور «رضا» از چهره هاى برجسته اين گروه 
هستند كه همواره دلبستگى عميقى به ايران داشته اند كه از سفرهاى 
ــان به ايران مشهود است و ما اين محبت بى دريغشان را ارج  مكررش
ــال از عمر پربركت خود را  ــور «رضا» بيش از 65س مى نهيم.  پروفس
ــبرد علوم در  ــرف تدريس و تحقيقات علمى اى كرده كه در پيش ص
ــور «رضا» در دوران تحصيل خود در  ــت. پروفس جهان موثر بوده اس
ــمندان بزرگى چون «وبر»، «فاستر»، «والش» و «وينر»  آمريكا، با دانش
همكارى داشت و رساله دكتراى خود را زير نظر پروفسور «فاستر» و 
پروفسور «وينر» به حل يكى از مسايل بنيادى مخابرات اختصاص داد. 
وى با تاييد و توصيه نامه اين دو استاد برجسته براى تدريس و تحقيق 
ــگاه ام آى تى رفت و پس از پنج سال فعاليت در اين دانشگاه،  به دانش
ــكده مهندسى برق دانشگاه  ــال 1334 براى تدريس به دانش در س
سيراكيوس رفت كه اين همكارى تا سال 1347 ادامه داشت. وى طى 
سال هاى 1346 تا 48 رييس دانشگاه هاى تهران و صنعتى شريف بود 

كه در اين مدت 150استاد و دانشمند به دعوت ايشان براى تدريس 
در دانشگاه هاى ايران، از خارج از كشور به ايران آمدند كه اين برنامه 
نقش موثرى در مدرن شدن برنامه هاى آموزشى و پژوهشى دانشگاه ها 
ــال هاى 1348 تا 1353 سفير  ــت. پروفسور «رضا» در فاصله س داش
ــكو و همزمان، استاد دانشگاه پاريس هفت  در سوربن  ايران در يونس
ــفير ايران در كانادا  ــال هاى 1353 تا 1357 كه س بود و در فاصله س
ــتاد دانشگاه هاى مك گيل و كانكورديا به تدريس و  بود، به  عنوان اس
تحقيق اشتغال داشت و استاد افتخارى اين دانشگاه هاست.  پروفسور 
«رضا» چهار كتاب به زبان انگليسى و 12كتاب به زبان فارسى نوشته 
ــت كه سه كتاب از چهار كتاب انگليسى زبان ايشان از كتاب هاى  اس
مرجع در دانشگاه هاى دنياست كه به بسيارى از زبان هاى مهم دنيا 
ترجمه شده است. علاوه  بر اينها، وى نوشتن قسمت هايى از دانشنامه 
آمريكانا و دانشنامه علوم و فناورى فيزيك را هم برعهده داشته است. 
ــت، بيش از صد  ــه از پايه گذاران نظريه اطلاعات در جهان اس وى ك
ــى در زمينه فرهنگ و ادبيات فارسى  مقاله علمى و صد مقاله فارس
ــه كتاب راديو به زبان ساده (1319)،  دارند و در دوران جوانى هم س
دوره هندسه علمى و عملى (1320) و راز آفرينش (1321) را تدوين 
كرده اند.  جوامع علمى دانشگاه هاى مختلف جهان و فرهنگستان هاى 
12كشور از وى قدردانى كرده اند و جامعه آمريكايى براى پيشبرد علم، 
ايشان را به عنوان عضو مادام العمر آكادمى علوم آمريكا انتخاب كرده 
است.  پروفسور «رضا» علاوه بر فعاليت هاى علمى، پژوهشگر برجسته 
ــت. وى از نوجوانى با عرفان، فلسفه و رياضى  ــى هم هس زبان فارس
آشنايى پيدا كرد و از جمله كتاب هاى فارسى استاد، مى توان به «برگ 
ــتاقى»، «نگاهى به  بى برگى»، «حديث آرزومندى»، «مهجورى و مش
شاهنامه»، «محمد اقبال لاهورى» و «نقدها را بود آيا كه عيارى گيرند» 

اشاره كرد كه نشانه علاقه ايشان به زبان و ادب فارسى است. 

راه افتخار

تجليل از يكى از پايه گذاران نظريه اطلاعات

مهجورى و مشتاقى

 پرويز جبه دارمارالانى
 چهره ماندگار مهندسى برق ايران

 محمود كمره اى*

ــتاد «فضل االله رضا» فروتنى و بزرگوارى  ــار آثار اس ما در جريان انتش
ــيارى از ايشان ديده ايم. پروفسور «رضا» همه عوايد مادى تمام آنچه  بس
ــت، به امور خيريه اختصاص  ــته، دارند و خواهند داش را در اختيار داش
دادند و از ما خواستند حق التاليف آثار ايشان را به مدرسه هايى كه براى 
دختران كم بضاعت در مشهد راه اندازى كرد ه اند و موسسه خيريه اى كه 
ــيس كرده اند، واگذار كنيم.  من از  براى بزرگسالان در زادگاهشان تاس
ــتان جوان خود تقاضا دارم كه از منش و خصلت هاى ناب معنوى  دوس
و تربيتى بزرگانى مانند پروفسور «رضا» بهره ببرند. استادانى كه در اين 
جلسه بودند، از ويژگى هاى علمى آقاى دكتر صحبت كردند كه من لذت 
ــتيم و  ــگام هس بردم زيرا پى بردم ما از لحاظ علمى نيز در جهان پيش
بزرگانى از كشور ما، در رشته هاى مختلف علمى سرآمد جهان هستند 
و از افتخارات علمى جهان محسوب مى شوند.  علاقه به ميهن و عشق 
ــاى والاى آقاى  ــن و اصرار به خدمت به هم ميهن، از خصيصه ه به وط
ــت. من همين ايام پى بردم باوجود اينكه وى بيش از نيم قرن  دكتر اس
ــى آفريدند و در آنجا تحقيق و  ــا اثر بودند و افتخار علم در آمريكا منش
پژوهش و تدريس كردند و جامعه آنجا را نسبت به خود شيفته كردند، 
در خواست و اصرار آنها مبنى بر دريافت پاسپورت آمريكا را نپذيرفتند 
و به عنوان يك ايرانى، پاسپورت ايرانى دارند.  اين موضوع براى ما افتخار 
ــوب مى شود كه انسانى با اين سطح علمى و با اين ميزان  بزرگى محس
ــطح جهانى  ــى جهان كه در س از تاثيرگذارى در جامعه علمى و آموزش
و بين المللى شناخته شده هستند، اصرار آنها براى پذيرش تابعيت را رد 
كند و بگويد افتخار مى كنم كه ايرانى هستم. من از اين فرصت استفاده 
ــورد يكى از هم ميهنان  ــور، در م مى كنم و با اجازه جناب آقاى پروفس
فرهيخته ديگر كه ويژگى هاى اينچنينى داشته است، صحبت مى كنم.  
يكى ديگر از مفاخر ما در رشته فلسفه و علوم انسانى اسلامى، به دلايلى 
از ميهن ما رفت، ولى تمام توجهش به وطن است. وى براى عمل جراحى 
قلبش به مبلغى نياز داشت. در همين شرايط، كشور همسايه ما تركيه از 
او به عنوان برجسته ترين فيلسوف معاصر دعوت مى كند و به او مى گويد 
در كنار مقبره مولانا در قونيه، پاركى تاسيس كرده ايم و در آنجا مركز و 
ــما تاسيس خواهيم كرد، به همين دليل از شما  كتابخانه اى را به نام ش
درخواست مى كنيم كتاب هايتان را در اختيار كتابخانه اى كه به نام شما 
تاسيس مى شود، قرار دهيد. البته تاكيد كردند اين كتاب ها تا زمانى كه 
خودتان نياز داريد، در اختيار شما مى ماند، ولى در نهايت اين كتاب ها را 
به كتابخانه اختصاص دهيد و در ازاى آن، پيشاپيش ما مبلغى را پرداخت 
مى كنيم. به همين دليل يك چك سفيد برايش  فرستادند و گفتند هر 

مبلغى را كه شما پيشنهاد مى كنيد، يا طبق برآوردتان، ذخاير علمى شما 
و كتب هايتان مى ارزد، بنويسيد و دريافت كنيد. گذشته از اين ما در اين 
پارك، مركزى را به نام شما تاسيس مى كنيم، همچنين مقبره اى را براى 
شما ايجاد خواهيم كرد اما اين بزرگوار، پاسخ دادند من آنچه را كه دارم 
از آن وطنم است و آنچه ضرورت دارد، توجه به وطنم است و آرزوى من 
ــت كه پس از درگذشتم، در وطنم دفن شوم. به هر حال، بعدها  اين اس
ــان به قونيه  ــان را به يك كنفرانس بين المللى دعوت كردند و ايش ايش
ــخنرانى كرد. در ابتداى مراسم، مجرى وى را به عنوان  رفت و در آنجا س
استادى از آمريكا معرفى كرد، اما وقتى كه اين استاد پشت تريبون رفت، 
در ابتدا گفت كه من مى خواهم اشتباه مجرى را تصحيح كنم. من فردى 
ــتم از كشور همسايه شما، من ايرانى هستم و ايشان كسى نيست  هس
ــور «سيدحسين نصر». با وجود آنكه بسيارى با حق ناشناسى  جز پروفس
ــتاخى نسبت به ايشان جسارت مى كنند و حتى عواطف امثال  و با گس
مرحوم شهيد «مطهرى» را ناديده مى گيرند و حتى رأفت و برخورد بسيار 
زيبايى را كه در چند سال اخير از طرف مقام معظم رهبرى و بيت معظم 
ايشان و قوه قضاييه با ايشان شد و مشكلات مربوط به ايشان حل شد و 
ــوز در برخى از روزنامه ها  ــان مى تواند به ايران بيايد، ولى هن اكنون ايش
نسبت به ايشان هتاكى مى كنند.  البته بسيار شايسته است كه اين خبر 
را به شما بدهم كه پروفسور «نصر» تمام آثارش را و تمام كتابخانه اش را 
به انجمن حكمت و فلسفه هديه كرده است و اكنون در آنجا كتابخانه اى 
ــت. وى همچنين تمام اسنادى را كه از  ــان تاسيس شده اس به نام ايش
سخنرانى هايش موجود بوده، به اين انجمن هديه كرده است. اما مهم تر 
از همه آنكه بسيارى از مراكز تحقيقاتى و فلسفى جهان، ايشان را عضو 
ــخه اش  افتخارى خود مى دانند و از هر اثرى كه چاپ مى كنند، يك نس
ــان هم توصيه كرده كه اين نسخه ها را  ــان مى فرستند. ايش را براى ايش
هم براى اين مركز بفرستند.  جناب آقاى «پروفسور رضا»، شما همگنان 
ارزشمند اينچنينى داريد. شما دوستان بسيار خوبى در آمريكا داشتيد. 
يكى از آنها جناب آقاى دكتر «احمد مهدوى دامغانى» است كه هنوز هم 
هر جا كه باشد، رو به خراسان مى نشيند و به آستان على بى موسى الرضا 
سلام مى كند. ايشان هم به ميهن شان توجه دارند.  من به عنوان يك طلبه 
و به عنوان يك روحانى وقتى كه پروفسور «رضا» و امثالش را مى بينم، در 
مقابل بزرگى و عظمت ايشان احساس شرمسارى و خجالت مى كنم. اينها 
اقيانوسى از معرفت و كمال در هر زمينه اى هستند و در عين حال بسيار 
ــتند؛ براى مثال دكتر  ــبت به ماديات بى اعتنا هس فروتن و بى ادعا و نس
ــورمان انجام داد، فقط همان  «نصر» در قبال همه خدماتى كه براى كش

مبلغى را دريافت كرد كه براى عمل جراحى قلبش نياز داشت. 
آنها نسبت به مردم و ميهن شان، اينقدر واله و شيدا، ولى ما فقط مدعى 
هستيم. من افتخار داشتم كه در اين جلسه حاضر شوم و به همين دليل از 
بانيان اين مراسم تشكر مى كنم. من بر دست يك انسان وارسته و بزرگ بوسه 

مى زنم و بر اين بوسه افتخار مى كنم. 

حلقه رندان

ايران دوستى پروفسور «رضا» و همگنان

اقيانوس معرفت و دانش نوين

 سيدمحمود دعايى
 مديرمسوول موسسه «اطلاعات»

گزين گويه ها
از دكتر «فضل االله رضا» در همين تعداد كم مصاحبه ها و سخنرانى هايى كه منتشر شده است، سخنان گرانبها و پرمغزى به چشم مى خورد كه دانشجويان و 

دوستدارانش آنها را هميشه پيش چشم خود دارند. برخى از اين جملات قصار را با هم مى خوانيم: 
- گمان نمى رود كسى در هوشمندى شرقيان و ايرانيان ترديد داشته باشد، اما آيين خردگرايى به وجه عملى آن، در شرق و به خصوص در اين 

دو، سه قرن كمتر مورد توجه بوده است. 
- براى دانشجوى ايرانى عذرى پذيرفته نيست، پيشرفت همت مى خواهد. 

- به عنوان معلمى جهان ديده، به شما توصيه مى كنم با برنامه ريزى، پشتكار و جديت، عقب ماندگى علمى كشورمان را برطرف كنيد. هر دانشگاه بزرگ بايد 
درهاى گفت وشنود را ميان پيروان علم و دانش جديد و منبع فرهنگ و هنر و حوزه هاى عرفانى باز نگه دارد تا نور عارفانه اى بر گستره فناورى بتابد. 

- ما بايد خردگرا باشيم. از احساسات خام دورى كنيم و از فناورى و تكنولوژى غرب در كنار سنت خود استفاده كنيم. 
- وارستگى و آراستگى فردى و ملى ما در اين است كه در صف اول علم و فرهنگ قرار بگيريم و اين هم غيرممكن نيست. همت عالى مى خواهد، همكارى و 

از خودگذشتگى مى خواهد. من اطمينان دارم همه اين خوبى ها و خصوصيت هاى نيك در مردم ايران هست. 
- مردمان بزرگ گرانبهاترين چشمه هاى رحمت و معرفت اند. آدمى وقتى غرق در جزييات زندگانى بهيمى بشود، اصول حيات انسانى و درخشش آفتاب را ديگر نمى بيند. 
- يك عامل بسيار مهم كه در پيشرفت غرب در دوران انقلاب صنعتى موثر بوده، «كار گروهى» و «مديريت» بوده است. به نظر من، ما در اين 

قسمت هنوز نوپا و تازه كار هستيم. 
- براى دست يافتن به پيشرفت هاى دانش و فناورى و اقتصادى و ورود به دوران آگاهى انفورماتيك، مناسب است كه بنياد هويت ملى ايران را 

با ستون هاى پولادين خرد نيرومندتر كنيم. 

ــتيم. من  ــدردان بزرگواران خدمتگزار علم و فرهنگ ميهنمان هس ما ق
ــم. در فرهنگ ما  ــاس تكليف مى كنم كه در خدمت اين بزرگواران باش احس
ــتادان علم و فرهنگ يك فريضه است و من اميدوارم مراسم  بزرگداشت اس
ــد براى ديگر مراكز علمى كشور، تا ديگران هم از بزرگان  امروز، الگويى باش
كشور تقدير كنند. اين قدردانى، هم الگويى است براى جوانان و هم زمينه اى 
است كه به جهانيان نشان دهيم چه سهمى در اعتلاى علم و فرهنگ جهان 
داريم.  من افتخارات بسيارى دارم؛ افتخار مى كنم از دانشكده اى فارغ التحصيل 
شده ام كه 37سال قبل از آن، پروفسور «رضا» از آن فارغ التحصيل شده بود و در 
همان رشته و تخصصى تحصيل كرده ام كه استاد تحصيل كرده بود و رياست 
دانشگاهى را بر عهده داشتم (دانشگاه تهران) كه 25سال قبل از آن، پروفسور 
ــور «رضا» به لحاظ علمى و فرهنگى  ــت آن بود. پروفس «رضا» عهده دار رياس
شخصيت بسيار برجسته اى هستند، اما از همه اينها مهم تر، برجستگى اخلاقى 
ــخصيتى ايشان است كه باعث شده همه ما شيفته وى شويم.  در پاييز  و ش

سال 1355 زمانى كه در دانشگاه استنفورد تحصيل مى كردم، منشى دانشكده 
به من مراجعه كرد و گفت استادى ايرانى از كانادا به اين دانشگاه آمده و مايل 
ــت با دانشجويان ايرانى ديدار كند. در آن موقع شايد تنها 10 دانشجوى  اس
ايرانى در دانشگاه استنفورد بوديم و در واقع اولين گروهى بوديم كه به توصيه 
استادانمان به  جاى ام آى تى به استنفورد رفته بوديم. زمانى كه وارد كتابخانه 
شدم، پروفسور «رضا» از من درباره زمينه تحصيلى ام سوال كرد كه پاسخ دادم 
ــات را براى ادامه كار  ــيگنال هاى تصادفى و احتمالا نظريه اطلاع پردازش س
انتخاب مى كنم. پروفسور «رضا» به من توصيه كرد كه در زمينه نظريه اطلاعات 
ادامه تحصيل بدهم و من هم چون دانشجوى حرف شنويى (!) بودم به توصيه 
ايشان عمل كردم.  دانشمندان جوان ايرانى در زمينه تئورى اطلاعات در زمره 
نخبگان و دانشمندان برجسته دنيا قرار دارند كه يكى از مهم ترين دلايل اين 
پيشرفت، حضور پيشكسوتان اين عرصه به خصوص پروفسور «فضل االله رضا» 
ــت. تئورى اطلاعات در زمره تاثيرگذارترين نظريه ها در رشته مهندسى  اس
مخابرات است كه در زمان فارغ التحصيلى پروفسور «رضا» در دوره دكترا، تازه 
به شكل يك فرضيه مطرح شده بود، ولى ايشان با حل مسايل مربوط به آن و 
ارايه اين نظريه، راه نوينى را براى دانشمندان جهان باز كرد.  افتخار مى كنيم 
كه دنباله روى اين دانشمند عزيز و ارزشى بوده ايم و شاهديم كه امروزه استادان 
و محققان دانشگاه هاى ما در اين زمينه كارهاى برجسته اى انجام مى دهند.  

راه فردا

لزوم الگوسازى براى تقدير از بزرگان علم و فرهنگ

انقلابىِ علم پردازش اطلاعات

 محمدرضا عارف
 استاد مهندسى برق دانشگاه تهران

«پروفسور رضا، اگرچه سرنوشت او را به جانب علم خاص راند، همواره 
مانند آفتابگردان، رويش به جانب ادب و فرهنگ ايران است.» اين جمله، 
عبارتى است بسيار گويا در وصف پروفسور «فضل االله رضا»، از بيان يكى از 
استادان بزرگ زبان پارسى، دكتر «محمدعلى اسلامى ندوشن». من در اين 
يادداشت كوتاه، بر آن نيستم تا مانند بسيارى از سخنگويان و نويسندگان، 
ــى بنشانم يا  ــعر و ادب و فرهنگ، بر فلان كرس ــور «رضا» را در ش پروفس
درست و نادرست، بديل فلان استاد در شاهنامه پژوهى و حافظ دانى و كار 
ــت. نكته اى كه به واسطه  فرهنگى بدانم. اين قياس ها، مهمل و بى ثمر اس
ــى» و «ادبيات و فرهنگ» در پى بازگفت  ارتباطم با هر دو حوزه «مهندس
آنم، در حقيقت تاباندن نورى است بر زاويه اى ديگر از منشور شخصيتى 
يكى از مشاهير دانشمندان و اهل علم و فرهنگ روزگار ما، كه توفيق يار 
شده است تا روزهاى ميانسالى ما، چندروزى به ديدار و مصاحبت او بگذرد.  
«فضل االله رضا»، يك دانشمند است؛ دانشمند در مفهوم دقيق فلسفى آن، 
يعنى كسى كه سروكارش با دانش (science) است و اين بخش از دانش، 
ــانى و ادبيات اطلاق مى شود؛ خواه اين  به علومى جز علوم مفهومى و انس
ــد و خواه دانش انتزاعى رياضى. بنابر ادله  دانش، علم محصل تجربى باش
ــواهدى كه امروز مى توان در تاريخ علم ديد، آن هم در ترازهاى علم  و ش
ــور «رضا» آنها را به قدر كفايت ديده و درنورديده است،  جهانى كه پروفس
ــاير علوم و عوالم  ــمند به معناى خاص كلمه را، چندان گذارى به س دانش
ــد، حداكثر چيزى است در  ــت، اگر هم باش غير از حرفه و كار خود نيس
ــتگى و تفرج روح و  ــلى خاطر خود از خس حد مرور آثار، آن هم براى تس
ذهن براى آماده شدن و دوباره به سراغ علم خود رفتن.  كمتر كسى است 
ــختگيرانه جهانى، بتواند قله ها را  كه در حوزه علم، آن هم با معيارهاى س
ــد، نام و نشانى فراهم  يكى يكى درنوردد، به تئورى و نظر خاص خود برس
كند (آن هم در مقياس جهانى) و از آن دل كندن بتواند. پروفسور «رضا»، 
يك دانشمند برجسته در مقياس علم جهانى است، آن هم به معنايى كه 
گفته شد، صاحب نام و صاحب نظريه و كتاب و نكته و كرسى و درس و 
ــجو و كار و... اما او اين همه كوشايى و كاوندگى و جست وجوگرى را  دانش
(كه در روحيه رياضى او خفته و نهفته است)، با خود به عالمى ديگر آورده 
ــه، به بازخوانى فرهنگ ايران و مواريث زبان پارسى پرداخته  و با اين توش
است.  اين درست همان نكته گفتنى در مورد پروفسور «رضا»ست كه در 
كمتر دانشمندى به معناى خاص آن، قابل يافتن است. هستند دانشمندانى 
ــند و احيانا چند بيت  كه حافظ هم مى خوانند و مولوى را هم مى شناس
ــدن در جمع هاى خانوادگى و صنفى در  ــهور از آنها را هم براى خوان مش
ــى كه با كاوندگى و جست وجوگرى يك مهندس و  حافظه دارند، اما كس
ــراغ مواريث فرهنگ و زبان فارسى مى رود، تحقيق  با ذهنى رياضى به س
ــوزه فرهنگ و ادب و  ــد و حوزه علم را به نفع ح ــد، مقاله مى نويس مى كن
ــت و مى شود.  به بيان خود ايشان،  ــده اس عرفان وامى نهد، كمتر ديده ش
«50سال يا بيشتر، كار مستمر فرهنگى». اين از يك دانشمند (يا به اصطلاح 
غربى اش scientist) چيزى نيست كه به سادگى قابل يافتن باشد و اين 
ــت.  با اين مقدمه، به گمانم  ــور «رضا»س وجه امتيازى بزرگ براى پروفس
اكنون وقت داورى ناخواسته اى درباره پروفسور «رضا» فرارسيده است. آيا 
پروفسور «فضل االله رضا» اگر در علم مداومت مى كرد و آن را به نفع فرهنگ، 
زبان و ميراث فرهنگى وا نمى نهاد، امروز جايگاه شايسته ترى نداشت؟ آيا 

پروفسور «رضا»، كه در ميانسالى در حرفه علمى خود به جايگاهى در تراز 
جهانى دست يافته بود، نمى توانست در آن جايگاه با تمركز صرف بر علم 
ــى، قله هاى رفيع ترى را درنوردد؟ آيا با وجود استادان بنام ادب و  مهندس
فرهنگ پارسى، ضرورتى براى دكتر «رضا» وجود داشت كه جانب علم را 
وانهد و به حوزه فرهنگ پا بگذارد؟!  شايد اگر در نوشته ها و گفته هاى دكتر 
«رضا»، جست وجويى از سر دقت صورت گيرد، آشكار مى شود كه هيچ چيز 
بيشتر از نوعى دلواپسى، ضرورت پاسدارى و حفاظت از ميراث فرهنگى و 
هويت ايرانى و پاسداشت و تعظيم و تكريم فرهنگ و هويت ملى، در لفظ 
و مضمون تكرار نشده است. در اين همه تكرار و تواتر، البته درسى خواندنى 
هست كه بايد آن را بارها خواند و خواند. در فرضى كاملا معقول و منطقى، 
پروفسور «رضا» مى توانست به حرفه علمى رياضى و مهندسى خود بپردازد. 
ــنامه دار و هويت دار ايرانى او قابل قبول  اما آيا اين براى روح جوينده  شناس
ــاهد مى آورم اين  ــود؟! من به صراحت مى گويم نه! و بر اين صراحت، ش ب
ــور «رضا»  ــت، فرهنگ و مليت، آن اندازه براى پروفس ــوع را كه هوي موض
اهميت داشته است كه با وجود نامورى و شهرت كم نظير علمى در سطح 
جهان، و بالطبع فراهم بودن بيشترين فرصت ها، هرگز تابعيت ايرانى خود را 
واننهاده است و هنوز با قامت استوار، در آستانه يكصد سالگى مفتخر است 
كه اگرچه بسيارى فرصت هاى رفاهى، علمى و ديوانى را از دست داده، اما 
ــت. هويت ايرانى و ملى و آنچه  هنوز تابعيت ايرانى دارد و يك ايرانى اس
ــور «رضا» در آن روح خود را سيراب مى بيند، البته كه علم نيست.  پروفس
پروفسور «رضا» به خوبى واقف است و تاكيد دارد كه هسته اصلى هويت ملى 
ــكوهمند زبان و ادب پارسى  ما، فرهنگ، ميراث ادبى و عرفانى و تاريخ ش
است و هركس در هر رتبه و مرتبه علمى، ناگزير بايد از اين آبشخور سيراب 
شود تا روح و هويت او شكل گيرد. به همين قياس، پاسداشت و پاسدارى 
و كوشندگى و كاوندگى و حفظ و حراست از اين تاريخ و فرهنگ و زبان، 
بيش از رسالت توليد علم تجربى و رياضى برعهده ماست. علم در مقياس 
جهانى، به خودى خود پيش مى رود، اما ميراث دارى فرهنگ و زبان پارسى، 
ميراث بانانى اهل و خودى مى خواهد كه از قنات هاى خنك يزد و كاشان 
آب نوشيده باشند و از كودكى بر طاقچه خانه هاى پدرى شان، شاهنامه و 
حافظ ديده و با آن زيسته باشند. بازخوانى و پژوهشگرى فرهنگ ايرانى، 
فقط از جان ايرانى برمى آيد و اين، طرفه رسالتى است كه پروفسور «رضا»، 
اين دانشمند جهانى ما، وظيفه خود مى داند كه آن را در كنار علم پى بگيرد 
و حتى به آن، بيشتر از علم و عوالم زودگذر و پرشتاب آن بپردازد.  پيرمرد 
در آستانه يكصدسالگى، هرگاه سخن مى گويد، چاشنى كلامش در هر چند 
جمله، يك يا چند بيت از اشعار سنجيده  پارسى است. اين چاشنى زدن، 
به خلاف بسيارى از اهل سياست و علم، آنگونه كه گفتم، پز روشنفكرى 
ــقانه اى از اعماق جان است كه بر  ــت، سخن عاش يا تصنع و تدليس نيس
جان ها هم مى نشيند و اين، سخت غبطه برانگيز است. درست در همين 
احوال است كه من با تاسف تمام، به ياد دانشمندان و دانشجويان جوانى 
مى افتم كه پس از چند سال اقامت در غرب، با افتخار تظاهر مى كنند كه 
زبان فارسى كم كم دارد فراموششان مى شود! اين، دو سوى يك برُدار است، 
هويت داشتن و بى هويتى، آن هم در حد اعلاى درجه در هر دو مورد.  شايد 
اگر پروفسور «رضا» هيچ گاه به سراغ رياضيات و مهندسى نرفته بود و صرفا 
ــه ادبيات و فرهنگ پرداخته بود، امروز نامى بود در كنار نام هاى بزرگى  ب
چون «محمد معين» يا «فروزانفر» يا «بهار» يا...، اما به گمانم كار او، توجه و 
تفطن بيشترى به ما مى دهد كه به فرهنگ و هويت فرهنگى، ملى و زبانى 
خود اقبال بيشترى داشته باشيم و بدانيم فارغ از هر چيز، پاى و پويه در 

فرهنگ و هويت ملى است كه ما را به مقصد مى رساند. 
*مدير روابط عمومى دانشكده فنى دانشگاه تهران

ريشه هاى فرهنگ

چند كلمه پيرامون فعاليت هاى فرهنگى پروفسور «فضل االله رضا»

از تو آموختم كه چون باشم... 

 محمدرضا تقى دخت*
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